
 

 شناسي در علوم انساني اسلامي روش و روش
هاي  چارچوبي براي تحليل و ارزيابي نظريه

  ديني و علوم انساني اسلامي علم
    ٠٣/٠٥/١٣٩٧تاريخ تأييد:   ٢٦/٠٩/١٣٩٦تاريخ دريافت: 

  *خانيمحمد فتحعلي   ____ ________________________________   

  چكيده

شـناختي  دار كشف، توصيف و ارزيابي معرفـت  عهده اسلامي انساني شناسي علومروش
اسلامي و علوم انساني اسـلامي اسـت. توصـيف     هاي علمهاي پيشنهادي در نظريهروش

 هـا با پرسـش  مرتبط هايداده تحليل و معرفي نحوه گردآوري«مذكور تركيبي است از 
ــا ــق هــايفرضــيه ي ــابي ». شــريح منطــق و الگــوي كلــي فعاليــت علمــي ت«و » تحقي ارزي

هاي حاصل از كاربست روش، بـر اسـاس ايـن توصـيفات صـورت      شناختي يافته معرفت
»شناسيروش«گيرد كه بخش مهمي از مي

 
دهـد. مقالـه حاضـر در صـدد     را تشكيل مـي 

كور ديني و علوم انساني اسلامي است؛ لذا الزامـات مـذ   شناختي علمبيان الزامات روش
را در سه مورد بيان كرده اسـت: نخسـت در خصـوص شـناخت علمـي موضـوع مـورد        

هاي ديني مرتبط با موضـوع مـورد پـژوهش؛ سـوم     پژوهش؛ دوم درباره شناخت آموزه
هاي ديني مذكور با يافته علمي حاصـل از  درباره ضرورت بيان نحوه ارتباط ميان آموزه

ــن الزامــات همچــون چــارچوبي   ــابي  روش پيشــنهادي. اي ــي بــراي توصــيف و ارزي كل
  اند.ديني و علوم انساني اسلامي شناسايي و تشريح شده هاي علم نظريه

  شناسي.: علم ديني، علوم انساني اسلامي، روش، روشواژگان كليدي

                                                      
 mfkhani@rihu.ac.irكلام پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. استاديار گروه فلسفه و  *
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  مقدمه

شناسي در قلمرو عقل نظري و عقل عملي تا زماني رواست كـه  سخن از روش و روش

منـد و واجـد معيـار بـدانيم؛ يعنـي در ادعـاي       را ضابطهپذيرش مدعيات نظري و عملي 

صدق و كذب مدعيات عقل نظـري و در ادعـاي حسـن و قـبح و درسـت و نادرسـت       

مدعيات عقل عملي، تابع معيار و ضابطه باشيم. معيار نيز در صورتي قابل تصـور اسـت   

باشـد؛  اي باشد كـه پـذيراي معيـار     گونه كه تفسير ما از صدق و كذب و حسن و قبح به

اي تفسير كنيم كه هـيچ معيـار عـام و مشـتركي را طلـب       گونه لكن اگر اين مفاهيم را به

شناسـي بـاقي نخواهـد مانـد؛ زيـرا      نكنند و نپذيرند، جايي براي بحث از روش و روش

دهنده روش، عمل به آنها به معرفت بـه   هايي هستند كه بنا بر ادعاي ارائهها توصيهروش

در حـوزه عقـل    -هـا و تكـاليف   و معرفت بـه ارزش  -عقل نظريدر حوزه  -امور واقع

توان گفت روشمندي بـه معنـاي واجـد معيـار     شود. به اين ترتيب ميمنتهي مي -عملي

اعتقـادي بـه    مـدرن، عصـر كنـوني را عصـر بـي      بودن است؛ اما برخـي متفكـران پسـت   

آن اسـت كـه    ). مقصـود از ايـن عبـارت   Lyotard, 1984, p.xxivدانند (ها مي فراروايت

شناسـاندند،  معيارهايي كه در گذشته صدق و كذب و حسن و قبح را از يكديگر باز مي

گفتن از روش و  ). با چنين نگرشي سخن٣٥، ص١٣٨٦كننده نيستند (مالپاس،  ديگر اقناع

دار و پيچيده در شناسي غريب، بلكه نادرست خواهد بود؛ لكن تداوم مباحث دامنهروش

شناسي نشـان از ايـن دارد كـه عصـر روش و بـه تبـع آن عصـر        موضوع روش و روش

-عقلانيت هنوز سپري نشده است. هنوز ادعـاي هـر معرفتـي مقتضـي توجيـه معرفـت      

شناختي است؛ خاصه اگر مدعي عنوان علم را بر مدعاي خود بنهد. علم در مفهوم كهـن  

ن بـوده اسـت   آوري و مطالبه معيار درسـتي و نادرسـتي قـري   و مدرن آن همواره با دليل

)Ibidدادن منشـأ مشـروعيت    سـاختن و نشـان   ). اكنون نيز هر ادعاي علمي بدون مستدل

)Legitimationشود. منشأ مشروعيت هر علـم اعتبـار روش متخـذ در    ) آن پذيرفته نمي

  انجامد. مي *آن است و روش معتبر روشي است كه تبعيت از آن به دستاوردي معرفتي

                                                      
مقصود از دستاورد معرفتي اعم است از آنچه در قلمرو عقل نظري شناختني است و آنچه در قلمرو عقل  *

 توان شناخت. عملي مي
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  . بيان مسئله١

گرفتن از انديشه اسلامي، علومي را رقم زد كه بـا علـوم رايـج     توان با بهرهكه مياين مدعا 

دادن روشمندي علم مورد ادعاسـت، پـذيرفتني    رقابت كند، بدون اقامه دليل كه همانا نشان

ناگزير بايد روش علم مـورد ادعـاي خـود را     اسلامي انساني نيست؛ لذا همه مدعيان علوم

كه اعتبار نتايج كاربست آن روش از كجاست. در ضمن معرفـي  معرفي كنند و نشان دهند 

تـوان بـه نحـوي روشـمند از اسـلام در دسـتيابي بـه        روش بايد بيان كنند كه چگونه مـي 

دستاوردي معرفتي در خصوص موضوعات علوم انساني بهره بـرد؛ بنـابراين هـيچ يـك از     

شناسـي  به مباحـث روش  هاي علم ديني و علم اسلامي بدون ارائه روش و پرداختننظريه

هاي اي كامل قلمداد شوند. پرسش اين مقاله آن است كه هر يك از نظريهتوانند نظريهنمي

شـناختي   توانـد اعتبـار معرفـت   شناختي مـي علم انساني اسلامي با ارائه كدام مباحث روش

نـد؛ بـه   بودن آنها را از سـويي ديگـر اثبـات ك    هاي خود را از سويي و ديني يا اسلامييافته

هاي علم انساني اسلامي از حيث ارائه مباحث روشـي و روش  عبارت ديگر الزامات نظريه

هاي علوم انسـاني  شناختي چيست؟ با پاسخ به اين پرسش، چارچوبي براي ارزيابي نظريه

شود. براي پاسخ به پرسش فوق و دستيابي به چارچوب مزبور، نخسـت   اسلامي فراهم مي

شناسـي را  انساني، علوم انساني اسلامي، روش و روش مي، علوممقصود خود از علم اسلا

شناسـي در علـوم،   كنيم؛ سپس در خصوص ابعاد و جايگاه مباحـث روش و روش بيان مي

بحثي تحليلي خواهيم كرد و در پايان نشان خواهيم داد با توجه به تعريف ما از علم دينـي  

- به ارائه كدام مباحـث روشـي و روش   و علم اسلامي هر نظريه علم ديني يا اسلامي ملزم

هاي خـود از سـويي و دينـي يـا     شناختي يافته شناختي است تا بتواند مدعي اعتبار معرفت

  بودن آنها از سويي ديگر باشد. اسلامي

  . علم اسلامي٢

هـاي  شود كه بـه لحـاظ معرفتـي از آمـوزه    در اين مقاله علم اسلامي به علمي اطلاق مي

خواه در بخش مبـاني فلسـفي و خـواه در     -در اين اصطلاح علم *.مند باشداسلام بهره
                                                      

 كلـي  نظـر  لزومـاً  اسـت و » علم اسلامي«و » علم ديني«اصطلاح  از مقاله اين اين عبارت بيانگر مقصود *
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ها به نحوي از يافتن به برخي گزاره اگر مدعي باشد كه در معرفت -هاي خودمتن گزاره

انحا از اسلام به عنوان منبعي معرفتي استفاده كرده است، علـم اسـلامي يـا علـم دينـي      

علـم اسـت، قلمـروي معرفتـي و      است. مطابق اين اصطلاح علم اسـلامي از آن رو كـه  

اي گونــه و از آن رو كــه اســلامي اســت، بــه )٣٣، ص١٣٩٣(خســروپناه، روشــمند اســت 

گيرد. در صورتي كـه اثرپـذيري يـك    روشمند از اسلام به عنوان منبعي معرفتي بهره مي

علم از اسلام روشمند نباشد، بهره آن علم از اسـلام غيرمعرفتـي خواهـد بـود. توضـيح      

اي علمي از اسلام يا هر دين ديگري متـأثر شـده اسـت، بايـد     ادعا شود نظريه اينكه اگر

  نحوه اين تأثر بيان شود.

پـردازي در علـوم قابـل تصـور اسـت:      دو گونه كلي از تأثيرگذاري اسلام بـر نظريـه  

  تأثيرگذاري معرفتي و تأثيرگذاري علّي يا غيرمعرفتي:

دربـاره   كـه  اخبـاري  ايگـزاره ( معرفتي عنصر يك تأثير معرفتي، تأثيرگذاريـ 

واقع  امور تواند از امري از امور قابل شناخت است: اين امر قابل شناخت مي

ها تواند از ارزش ها مي باشد و بنا بر برخي ديدگاه
*

 بـه  دسـتيابي  در باشـد)  

ــك ــة ي ــا    يافت ــي در اينج ــه علم ــود از يافت ــت. مقص ــي اس ــيه«علم » فرض

)Hypothesis ،(»گزاره علمي) «Scientific proposition نظريـه علمـي  «) يا «

)Scientific theory  است. فرضيه علمي از آن رو يافته علمي قلمداد شـده (

ورزي دانشمندان است و مقتضي شرايطي است كه آن است كه محصول علم

  كند. هاي دم دستي متهورانه متمايز مي را از حدس

 از اعـم  -پديـده  يـك  اقعـي و و خارجي تأثير غيرمعرفتي يا علّي تأثيرگذاريـ 

اين نوع تـأثير شـامل    .است ديگر ايپديده ايجاد در -غيرمعرفتي و معرفتي

                                                                                                                             
 كـه  نظرهـايي  اخـتلاف  و مباحثـات  از نظـر  صرف با بنابراين نيست؛ اصطلاحات اين معناي در سندهنوي

 .ايمكرده بيان را مقاله اين در خود مقصود بحث، پيشبرد براي دارد، وجود واژگان اين معناي درباره
ديگـري خبـر   گـذاري   ها از ارزش يك فعل يا ملكه يا هر امـر قابـل ارزش   گزاره اخباري درباره ارزش *

هـا و   توان استنباط كرد. دربـاره جايگـاه ارزش   هاي انشايي نيز مي دهد. چنين خبري را البته از گزاره مي
هاي مختلف تجربي، تفسيري و انتقـادي اخـتلاف    هاي بيانگر تكاليف اخلاقي در علم ميان پارادايم گزاره

تـر   ويژه علم دينـي را دقيـق   علم، بهشناسي در  توان مبحث روش و روش است. با بررسي اين جايگاه مي
 بيان داشت.
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شود. رشد و گسـترش تحقيقـات   برخي تأثيرهاي اخلاقي و فرهنگي هم مي

نجومي و رياضي دانشمندان مسلمان بر اثر اهميت قبله، جايگاه اسـتهلال و  

سلام در علوم است. علومي همچون اي از تأثير غيرمعرفتي امانند آن، نمونه

تـوان علمـي   اند، مـي  اي روييده و باليدههيئت و نجوم را كه در چنين زمينه

ديني يا اسلامي خواند؛ لكن مقصود ما از علم ديني يا اسلامي در اين مقاله 

  چنين علمي نيست.

  . علوم انساني٣

هـاي  تحقيق آنها كـنش  هايي است كه موضوعمقصود از علوم انساني در اين مقاله دانش

ارادي مرتبط با روابط مختلف انسان با انسان، محيط و خداونـد و نيـز آثـار و نهادهـا و     

تـوان گفـت موضـوع علـوم انسـاني      به اختصار مي *هاست.مناسبات ناشي از اين كنش

است. به اين ترتيب علوم انساني مشتمل بر علومي همچون اقتصاد، » هاي انسانيپديده«

شناسي، علوم تربيتي، علوم سياسي، تاريخ، جعرافيا، زبان و ادبيات و  اسي، روانشنجامعه

گاه كه با هدف شـناخت ابعـاد انسـاني آنهـا      ها آنشود؛ حتي هنرها و ورزشالهيات مي

  مورد بررسي واقع شوند، در شمار علوم انساني خواهند بود.

يي دانـش از ارزش و  از منظر اين مقاله بر خلاف نگرش پوزيتيويستي كـه بـه جـدا   

هـا  هاي ارزشي قائل است، علوم انساني درآميخته با ارزشلزوم پيراستن علوم از داوري

اي نيستند كه خلـوص علـم را از بـين    هاي ناخواندهها از اين منظر مهمانهستند. ارزش

كنـد كـه در مبـاحثي همچـون فلسـفه      برند. علم انساني ناگزير غاياتي را تعقيب مـي مي

هـايي هسـتند كـه بـه     شوند و مقتضي پذيرش ارزشبندي مي و عدالت صورتسعادت 

ها نيز هاي مختلف از سعادت و عدالت وجود دارد، آن ارزشتناسب تفاوتي كه در تلقي

هايي كه علم در چارچوب آن و براي استقرار آن توليـد  شوند. تفاوت ارزشمتفاوت مي

رو انجامد و ازاينها ميلف در باب ارزششود، به تفاوت علوم برآمده از مكاتب مختمي

                                                      
 ) به دست آمده است.٣، ص١٣٧٢(ژولين فروند،  ژولين فرونداين تعريف با دخل و تصرفي در تعريف  *
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دهـد؛ لـذا   هاي علوم انساني را تشكيل مـي ها نيز بخشي از بنيانشناخت و توجيه ارزش

شناسـي عـام از   شناسي و معرفتشناسي را در كنار مباحث هستيتوان مباحث ارزشمي

شـناخت  هاي فلسفي علوم انساني دانست. در اين صورت در علـوم انسـاني روش   بنيان

  ها در كنار روش شناخت امور واقع حائز اهميت است.ارزش

  شناسي. روش و روش٤

اي منظم، بـراي رسـيدن   هاي معين به شيوهطي طريق با گام» روش«مقصود اين مقاله از 

هـايي   به هدفي معلوم و مشخص است؛ بنابراين روش علمي عبارت خواهد بود از گـام 

. )Caws, 1967, p.339(سـازد   دف علم را محقـق مـي  درستي برداشته شود، ه كه اگر به

يك بيـان   هاي لازم براي رسيدن به هدف پژوهش علمي را يكهايي كه گامدستورالعمل

كـارگيري يـك    همچـون دسـتورالعمل بـه    ،دهدكند و چگونگي انجام آن را تعليم ميمي

كـاربردن آن   افزارهاي آن است كه اگر رعايت شود، هدف مطلـوب از بـه   كامپيوتر و نرم

هـايي بـراي كـاربراني كـه طراحـان و      سـازد. چنـين دسـتورالعمل   كامپيوتر را محقق مي

داننـد،  آموزگاران آن دستورالعمل را نسبت بـه نحـوه كـار كـامپيوتر آگـاه و خبـره مـي       

داننـد كـه   رساند. غالباً كـاربران كـامپيوتر نمـي   ثمربخش است و آنها را به مطلوبشان مي

افزاري بـر پايـه كـدام    افزاري و نرمكنند، به لحاظ سختآن استفاده ميكامپيوتري كه از 

كنـد. آنهـا بـا    ها در علم الكترونيك، رياضيات و هوش مصنوعي و غيره كـار مـي  نظريه

پردازنـد و  اعتماد به سازندگان و مربيان كامپيوتر به استفاده از دسـتورالعمل مزبـور مـي   

-هايي كه روش علمي را تعلـيم مـي  دستورالعملاند.  اغلب در نيل به هدف خود كامياب

شـده را   هـاي معرفـي  دهند نيز كم و بيش همين طورند؛ يعني اگر كسـي بـه دقـت گـام    

ها، ابزارهـا و  روست كه برخي از فيلسوفان تكنيك رسد؛ ازهمينبردارد، به هدف علم مي

خواننـد  مـي » تكنولوژي«شوند، هايي را كه در پژوهش علمي به كار برده ميدستورالعمل

)Boudon, 1996, p.379هايي از ايـن دسـت كـه همـان     ). طبيعي است كه دستورالعمل

انـد؛ ولـي   ) هستند، معطوف به هـدف علـم  methods of research» (هاي تحقيقروش«
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-لزوماً براي پژوهشگران عادي معلوم نيست كه چرا و چگونه تبعيت از آن دستورالعمل

هايي . پژوهشگران عادي مانند كاربران كامپيوتر از دانشسازدها هدف علم را محقق مي

  اند. اطلاعكه پشتوانه ثمربخشي دستورالعمل مورد اتباع خود هستند، بي

هاي تحقيـق  هدف علم از منظر اين مقاله كشف واقع است؛ بنابراين هدف روش

را به داند. اگر بخواهيم بدانيم كه يك روش تحقيق به چه دليل ما را كشف واقع مي

هاي فلسفي آن روش آگاه شويم. مجموعـه  كند، بايد به پشتوانهكشف واقع نائل مي

خوانده » شناسيروش«كند، در اين مقاله مباحثي كه اين پشتوانه را بيان و بررسي مي

ها از حيث تـوان كشـف   دار ارزيابي روششود؛ به عبارت ديگر مباحثي كه عهدهمي

شـوند. ايـن مباحـث در دو سـطح صـورت      نده ميخوا» شناسيروش«واقع هستند، 

هـاي پـژوهش   ها، مفاهيم و/ يا يافتـه گيرد: سطح نخست توصيف روندها، نظريه مي

هـاي حاصـل از   شناختي يافته علمي است (همان)؛ سطح دوم ارزيابي اعتبار معرفت

شده در سطح نخست اسـت. برخـي از فيلسـوفان     پژوهش واجد مختصات توصيف

- ياد كرده» توجيه روش«پذيرد، با عنوان كه در سطح دوم صورت مي علم از فعاليتي

شـناختي  هـايي فـراروش  گويي به پرسش دار پاسخاند و مبحث توجيه روش را عهده

 اصـلي  ملاحظـات  بـا  روش فلسـفه  كـه  اسـت  سـطح  اين ، معتقدند درقلمداد كرده

 بايد كه است حسط اين در زيرا كند؛ مي تلاقي توجيه درباره هنجاري شناسي معرفت

 ,Sankeyشـد (  رو روبـه  هـا  روش و قواعد تضمين ماهيت به مربوط هاي پرسش با

2014, p.288(. شناسي سطح دو به عنوان غايت همـه مباحـث روش  اهميت روش -

شناسي سطح شناسي صرفاً روششناختي چندان است كه برخي مقصودشان از روش

فهميم  هايي را مياسي، مطالعه اصلشن از روش«گويد: مي لاپ مككه  دو است؛ چنان

ويژه دانشجويان تحصيلات تكميلي علـوم   هاي معرفتي، بهكه دانشجويان همه رشته

هاي خاصي براي اينكه جزئـي از  نسبت به قبول يا رد گزاره"كند تا را راهنمايي مي

تصـميم   "طوركلي يا جزئي از رشـته علمـي خاصشـان باشـند     بدنه معرفت منظّم به
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  *).Machlup, 1978 , p.54» (بگيرند

بـا دراختيارداشـتن اصـول و قواعـد عـام      شناسـي سـطح دو:   توضيحي درباره روش

شناختي مدعيات معرفتي و نيـز دربـاره   توان نسبت به ارزش معرفتشناختي ميمعرفت

هاي علمـي  همه مباحثي كه در ذيل رشته **زايي قضاوت كرد.هاي مدعي معرفتروش

شـناختي در شناسـايي ارزش   ه كاربست اصول و قواعد عام معرفتهاي علمي بيا روش

-شناسي در حوزهپردازند، درواقع ادامه معرفتها ميها يا روششناختي آن رشته معرفت

دهنـد كـه   هايي را تشكيل مـي ها بخش مهم رشتهشوند. اين ادامههاي خاص قلمداد مي

فلسفه علوم اجتماعي يا فلسـفه  تحت عناويني همچون فلسفه علم، فلسفه علوم طبيعي، 

  شوند.گذاري مي شناسي و... نام فيزيك و فلسفه روان

با توجه به آنچه در توضيح مقصـود از علـوم انسـاني گذشـت، قلمـرو امـوري كـه        

-مبـاني هسـتي  «شناخت آنها براي تحقق علـوم انسـاني لازم اسـت، عبـارت اسـت از:      

هـايي كـه موضـوع    پديـده «و » شـناختي مباني ارزش«، »شناختيمباني معرفت«، »شناختي

تـوان گفـت: روش   ؛ بنابراين در خصوص روش علوم انسـاني مـي  »علوم انساني هستند

                                                      
شناسـي در   اي است بر اينكه مقصـود وي از روش  كه برجسته شده است، قرينه لاپمكقسمتي از سخن  *

بايـد دقـت نمـود كـه در كـاربرد اصـطلاحات روش و        .شناسي سطح دو استاين قسمت كتابش روش
شود، رويه واحدي وجود ندارد. در همين باب شناسي و انواع مباحثي كه ذيل اين عناوين طرح مي روش
 اغلـب  گـرايش . »روش« و »شناسـي  روش: «شـد  قائل تمايز بايد مرتبط مفهوم دو گويد: بينمي بليكي
 رود؛ مـي  كـار  بـه  آنهـا  از يكـي  اينكـه  يا برند مي كار به هم جاي به را واژه دو اين كه است اين ها كتاب

 كـه  رود مـي  كـار  بـه  زمـاني  اغلـب » شناسـي  روش« واژه به ويـژه  است؛ درست ديگري آن كه درحالي
 در نيـز  »علمـي  روش« همچـون  ها واژه برخي ترتيب همين به. است تر مناسب »روش« واژه كارگيري به

 اشاره شناسيشناخت حتي يا» شناسي روش« به خواهند مي كه زماني ،فيلسوفان سوي از موارد بسياري
 .)٦٤-٦٣ص ،١٣٩١ بليكي،( شود مي برده كار به كنند،

شناختي مهمي است كه نگارنده بدان معتقد است و مقاله حاضر بر اين عبارت يكي از مباني معرفت **
شمولي وجـود   ام، مشترك و جهاناساس همين مبنا نگاشته شده است. توضيح اينكه اصول و قواعد ع

هاي فردي، فرهنگ و تاريخ، معيار اعتبار معرفتي هر ادعـاي معرفتـي اسـت.    دارد كه فارغ از ويژگي
آيد؛ لذا هر فيلسوفي كه بتوانـد  شناختي لازم ميشمولي نسبيت معرفت بدون وجود چنين اصول جهان

برّاست؛ در غير ايـن صـورت نـاگزير    بر وجود چنين اصول مشتركي حجت آورد، از قول به نسبيت م
 ابـلاغ  شناسـي  روش كـه  اسـت  منطقي بر متكي تحقيقات و مطالعات در روش«گرا خواهد بود. نسبي

 ).٤٨ص ،١٣٩١ ايمان،» (كند مي
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دار بحث از روش شناخت موضوعات علوم انساني است؛ ولي علوم انساني اصالتاً عهده

به لحاظ فلسفي ناگزير براي دفاع از نتايج خود، بايد بداند و بگويد كـه كـدام روش يـا    

شـناختي لازم   شناختي، ارزششناختي، معرفتتواند مباني هستيهاي قابل دفاع ميوشر

  براي تحقق علم انساني را به دست دهد.

  . علوم انساني اسلامي٥

» علـوم انسـاني اسـلامي   «مقصـود از  » علـوم انسـاني  «و » علم اسلامي«با تركيب معناي 

ي ارادي انسـانيِ مـرتبط بـا روابـط     هاعبارت خواهد بود از: علومي كه اولاً درباره كنش

ها تحقيـق  انسان با انسان، محيط و خداوند و آثار و نهادها و مناسبات ناشي از اين كنش

هاي اسـلامي اسـتفاده   كنند؛ ثانياً در تحصيل دستاورد معرفتي خود به نحوي از آموزهمي

به عنوان منبعـي   كنند؛ يعني براي رسيدن به آن دستاورد معرفتي، كم و بيش از اسلاممي

  معرفتي استفاده شده است.

با توجه به اين معنا از علوم انساني اسلامي قلمرو امـوري كـه شـناخت آنهـا بـراي      

-مباني معرفـت «، »شناختيمباني هستي«تحقق علوم انساني اسلامي لازم است، افزون بر 

، شـامل  »تندهايي كه موضوع علوم انساني هسپديده«و » شناختيمباني ارزش«، »شناختي

  شود.نيز مي *»شناختيمباني دين«

دار هـاي علـوم انسـاني اصـالتاً عهـده     روش علوم انساني اسلامي همچون ديگرگونه

بحث از روش شناخت موضوعات علوم انساني است؛ لذا بسياري از مباحث مطـرح در  

هاي علوم انسـاني را در بـر دارد؛ لكـن بخـش اختصاصـي مباحـث آن       روش ديگرگونه

هاي مندرج در منابع و متون اسلامي دربـاره موضـوعات   وط به روش كشف ديدگاهمرب

علوم انساني و بنيادهاي آن است. لازم است تأكيد گردد كه اين بخش اختصاصي، بـراي  

گيري معرفتـي از منـابع اسـلامي اسـت، ضـروري      هر نظريه علم اسلامي كه مدعي بهره

                                                      
هاي ديني نمايي گزاره شناختي مباحثي از قبيل قلمرو دين و زبان دين (بحث از واقعمقصود از مباني دين *

 ديني) است. هاي متونو گزاره
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را شامل موضوعات علوم بداند يا ندانـد؛   است؛ خواه آن نظريه علم اسلامي قلمرو دين

البته اگر قلمرو دين را شامل موضوعات علوم نداند، دست كم بايد وجـود موضـوعاتي   

شـناختي را بپـذيرد كـه مواضـع اسـلام در آن      شـناختي و ارزش شناختي، معرفـت  هستي

  مد.برد، بينجامعرفتي مي تواند به توليد علم خاصي كه از اسلام بهرهموضوعات مي

-علم اسلامي به معناي مورد نظر اين مقاله، يعني علمي كه از اسلام بهره معرفتي مي

روش كه صـرفاً از طريـق اسـتنباط از منـابع دينـي       برد، ممكن است همچون علمي تك

هـاي سـاير   آيد، تصوير شود يا علمي كـه عـلاوه بـر روش اسـتنباطي، روش    حاصل مي

علـم اسـلامي بـا روش     ست نسبت مباحـث روش پذيرد. در تصوير نخرا نيز مي *علوم

علم در مكاتب ديگر تباين خواهد بـود و در تصـوير دوم نسـبت ميـان ايـن دو نسـبت       

و  عموم و خصوص مطلق خواهد بود؛ زيرا در ايـن فـرض عـلاوه بـر مباحـث روشـي      

هاي ديگر اسـت، بحـث از روش كشـف    برداري از روشاي كه لازمه بهرهشناختيروش

ج در منابع و متون اسلامي نيز لازم خواهد بود. مباحث آتي ايـن مقالـه بـر    معارف مندر

شـناختي هـر دو   شود تا الزامات روشمحور تصوير دوم از علم انساني اسلامي طرح مي

  تصوير شناسايي شود.

آنچه در بند قبلي گفته شد، مربوط به نسبت مباحـث روش علـم اسـلامي بـا روش     

طـوركلي و   لازم است نسبت برقرار ميان علم اسلامي بـه  علم در مكاتب ديگر بود؛ لكن

علم اسلامي انساني نيز بيان شـود. نسـبت روش علـم اسـلامي بـا روش علـم اسـلامي        

كه در مقايسه  گونه انساني همانند نسبت ميان روش علم و روش علم انساني است. همان

فتـه اسـت،   اي صـورت پذير ميان روش علوم طبيعي و علـوم انسـاني مباحـث گسـترده    

مباحثي نيز در مقايسه روش علم طبيعي اسلامي و روش علـم انسـاني اسـلامي مطـرح     

پذير خواهـد بـود؛    شناختي فيصلهاست كه بخش قابل توجهي از آن با نظر به مباني دين

هاي قابل تفصيل روش علوم انساني اسلامي مربـوط بـه موضـوع    بنابراين يكي از بخش

                                                      
 اينجـا  در. كرد استفاده سكولار علوم تعبير از بتوان شايد. نيستند ديني يا اسلامي كه است علومي مقصود *

 .شد اجتناب آن از تعبير اين برانگيزبودن مناقشه دليل به
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  *دين است. علوم انساني و قلمرو و زبان

  پژوهي علوم انساني اسلامي. قلمروهاي روش٦

هاي اسلامي بـه نحـوي از   يعني علومي كه از آموزه -پژوهي علوم انساني اسلاميروش

هاي معمـول در سـاير علـوم نيـز     گيرند و از روشمي انحا و در سطحي از سطوح بهره

  بايد به مباحث ذيل بپردازد: -برندبهره مي

  . توصيف روش٦-١

هايي را معرفي كند تا مسير پژوهش در موضوعات علوم انسـاني روشـن   روش يا روش

تحقيق مباحثي فنّي و از جنس دسـتورالعمل   هايروش كه گفته شد، توصيف شود. چنان

 و نحـوه گـردآوري   از قبيـل  تحقيـق،  انجـام  مراحـل  تشريح داراست. اين مباحث عهده

 مصاحبه، چگونگي انجام. تحقيق است هاييهفرض يا هابا پرسش مرتبط هايداده تحليل

 هـاي فعاليـت  ثبـت  هـاي روش ديگر يا اسناد بررسي و رفتار مشاهده پرسشنامه، تكميل

هاي مختلـف  روش در مباحثي از همين دست .شوددر اين گونه مباحث بيان مي انساني

 اري ونگ ـ قـوم  بنيـاد،  داده روش ماننـد  -و كيفـي  -مانند روش آماري و آزمايشي -كمي

 شـود. ايـن دسـته از مباحـث توصـيفي مربـوط بـه روش را        تشريح مـي  -پديدارشناسي

  خوانيم. مي» توصيف روش«

  يك سطح شناسي. روش٦-٢

شناختي لازم است كه طي آن، الگـوي منطقـي حـاكم بـر     از سوي ديگر مباحثي روش

است كـه  علم ديني يا علوم انساني اسلامي معرفي شود. اين نوع مباحث نظير مباحثي 

پـذيرد و تحـت عنـاويني همچـون     به منظور بازسازي منطقي علوم رايج صـورت مـي  

                                                      
 اي ديگر بررسي كند.نگارنده اميدوار است اين بخش را در نوشته *
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گردد. با اين تفاوت كـه بازسـازي منطقـي علـوم     گرايي طرح مياستقراگرايي و ابطال

كـه   گيرد؛ درحالييافته، صورت مي هاي معمول در علومِ تحققرايج با نظارت بر روش

ارجي ندارند، لذا بازسـازي منطقـي در خصـوص    علوم انساني اسلامي لزوماً تحقق خ

رو ارائه الگوي منطقـي علـوم انسـاني اسـلامي درواقـع       آنها غالباً مصداق ندارد؛ ازاين

هـاي  شـناختي و آگـاهي از فلسـفه   اي است كه برمبناي معيارهاي عـام معرفـت  توصيه

م و علوم، نحوه تلقي از موضوع علوم انساني و نيز بر اسـاس شـناخت كلـّي از اسـلا    

هايي اي اين مباحث نسبت به بازسازيپذيرد؛ بنابراين جنبه توصيهمنابع آن صورت مي

هاي منطقي علـوم نيـز   گرايي بيشتر است. در بازسازيگرايي و ابطالنظير نظريه استقرا

)؛ لكـن  Caws, 1967, p.399زنـد ( فيلسوف علم تلويحاً دست به توصيه و تجويز مي

فيقات گذشته علوم، ولو به نحو ناخودآگاه، نتيجه تبعيت درحقيقت مدعي است كه تو

شـود   از اين الگوي بازسازي شده بوده است. در بازسازي منطقي علوم نشان داده مـي 

گيرنــد و كــه دانشــمندان موفــق منطقــاً از چــه الگــويي در فعاليــت خــود بهــره مــي 

فتني است كه اين گ *بگيرند. بهره الگويي چه بايد از بودن موجه ديگردانشمندان براي

نوع مباحث تحليلي درباره روش، درواقع تحليل و تفسـيري اسـت كـه فيلسـوفان از     

هـاي تحقيـق نظـر     دهنـد و بـه روش خاصـي از روش    فعاليت دانشمندان صورت مي

شـناختي  ندارند. اين تحليل و تفسيرها مواد لازم را بـراي بررسـي و ارزيـابي معرفـت    

                                                      
 تـلاش  بيستم... قرن در علم فلاسفه«گفته شده است كه  )Smith, 1981, pp.1-4( نيوتن اسميتبه نقل از  *

 روش كردنـد  مـى  فكر آنها. دادند انجام علمى هاى روش و ها نظريه تحليل و تجزيه براى اى ملاحظه قابل
 وجودآمـدن  به از پس حداقل يا ها سال تمام در را آن دانشمندان همه تقريباً كه دارد وجود واحدى علمى
ه چنـين  ». كنـد  مـى  تضـمين  را علم معقوليت اين، و اند داده قرار استفاده مورد طورغريزى به جديد، علوم

 منطقـى  گرايـان  تجربه از برخى منطقى، پوزيتيويسم فروپاشى با بيستم قرن دوم نيمه در«گفته شده است: 
ت  و بيابند را علم در نهفته روش كه كردند مى تلاش هنوز  امـا  نماينـد؛  تضـمين  را آن معقوليـت  و علميـ

 چـون . كـرد  هـدايت  علمـى  معقوليت مفهوم مطالعه يعنى ديگر، سمتى به را آنان كار، اين در آنها ناتوانى
 معطـوف  آن به علم فلاسفه توجه و ها نگاه برود، سؤال زير است ممكن علم معقوليت كه شد مى احساس

 مصـادرات  و مفروضـات  نهادنـد،  بـين  هذر زيـر  علـم  فلاسفه را علمى معرفت معقوليت مفهومِ چون. شد
 نظـر  اتفاق تدريج به دليل همين به و گرفت قرار جانبه همه و جدى مناقشه مورد و گرديد آشكار بسيارى
 .)١٣٨٢(ناجي، » رفت بين از موجود
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. اين تحليل و تفسيرها واقعيت فعاليـت دانشـمند را   آورد فعاليت دانشمندان فراهم مي

دهند تا فعاليت خود را از حالـت   دهند؛ لكن به دانشمندان نوعي بصيرت مي تغيير نمي

ناخودآگاه خارج سازند و بر دقت آن بيفزايند. مدعيان و مدافعان علوم انساني اسلامي 

كـه منطـق و مسـير كلـي      علم اسلامي مورد نظر خود ارائـه دهنـد   نيز بايد الگويي از

شناختي حاصـل   فعاليت علمي را روشن سازد و مواد لازم براي بررسي ارزش معرفت

ــاره روش را    ــي درب ــوع مباحــث تحليل ــن ن ــراهم آورد. اي از تبعيــت از آن الگــو را ف

شـناختي  سطح يك خواهيم خواند. تفاوت اين قسمت از مباحث روش »شناسي روش«

شـناختي سـطح يـك    ر اين است كه مباحـث روش تحقيق د با مباحث توصيف روش

اند. كـار  هاي فلسفي بيان شدههاي صرف نيستند، بلكه با توجه به پشتوانهدستورالعمل

يابد؛ او در ادامه به ارزيابي الگوي شناسي سطح يك خاتمه نميفيلسوف علم با روش

  شود.شناسي سطح دو وارد ميپردازد؛ يعني به روششده مي منطقي كشف

 شناسي سطح دو. روش٦-٣

شـناختي  شناسي سطح دو بايد اعتبار معرفتپژوهي علوم انساني اسلامي در روشروش

شناسـي سـطح يـك    شده در روش هايي را كه مطابق الگوي معرفيدستاوردهاي پژوهش

 اند، بسنجد.صورت پذيرفته

صـيف  پژوهي علوم انساني اسلامي ترسيم شد: توتا كنون سه ضلع از اضلاع روش

شناسي سطح دو. ضلع ديگر بـه روش كشـف   شناسي سطح يك و روشروش، روش

مواضع اسلام درباره موضوعات مختلف از جمله درباره موضوعات علوم انسـاني (در  

فرض اينكه قلمرو دين شامل موضوعات علـوم انسـاني باشـد) يـا دسـت كـم روش       

شـناختي و  عرفـت شـناختي، م كشف مواضع اسلام درباره موضـوعات بنيـادين هسـتي   

پژوهي علوم انساني شناختي مربوط است. در عنوان بعدي به ضلع چهارم روشارزش

  اسلامي خواهيم پرداخت.



 

 

ت
يس

ل ب
سا

 
ز 

ايي
/ پ

وم
وس

١٣
٩٧

  

  

١٦٦  

 

  هاي اسلامي مرتبط با علوم انساني. روش كشف آموزه٦-٤

 متعلَّـق  انسـاني  علـوم  در. اسـت  چيزي و متعلّق به چيـزي  درباره پردازينظريه همواره

روش  انسـاني اسـلامي   علـوم  هـاي روش بنابراين است؛ انساني ايهپديده پردازينظريه

انـد اولاً اسـتفاده از   هسـتند؛ يعنـي مـدعي    انسـاني  هـاي پديده درباره پردازينظريه براي

انجامـد؛ ثانيـاً در   كنند، به شناخت پديده مورد نظر ميها و قواعدي كه تجويز ميتكنيك

كه گذشت، تأثير اسـلام   ده شده است. چنانهاي اسلامي [هم] استفااين شناخت از آموزه

بر تحقق علوم به دو گونه كلي است: تأثير معرفتي و تأثير غيرمعرفتي. براي دستيابي بـه  

 -توان از هر دو گونه تأثيرگـذاري اسـتفاده كـرد. در ايـن مقالـه     علوم انساني اسلامي مي

  *كنيم.درباره روش تأثير معرفتي بحث مي -كه گفته شد چنان

هـاي اسـلامي اسـت؛    نظريه علم اسلامي لاجرم مدعي روشي براي كشف آمـوزه هر 

شود در توليـد علـم انسـاني اسـلامي مؤثرنـد،      اي كه ادعا ميهاي اسلاميالبتّه گاه آموزه

انـد  شناختيشناختي يا ارزش شناختي، معرفتهايي در خصوص موضوعات هستيآموزه

-پـردازي علمـي  ديده انساني مورد نظر در نظريههايي درباره پو گاه افزون بر اين، آموزه

هـايي اسـلامي اسـت؛ لـذا     اند. در هر حال هر نظريه علم اسلامي مدعي شناخت آمـوزه 

طورتبعي روش خـود را   هاي اجتهاد است و بهاز روش ابداعي يا تقليدي -مدعي روشي

كنـد.  وجيه مـي داند كه اسناد نتايج كاربست آن روش به اسلام را تمستظهر به دلايلي مي

  كنيم.ياد مي» شناسي اجتهادروش«از اين دلايل به 

-اي كه روشي را براي دستيابي به علم اسلامي پيشنهاد مـي بنابراين هر مدل يا نظريه

بـراي مثـال    **شناسـي اجتهـاد را داراسـت؛   و روش دهد، ناگزير در درون خـود روش 
                                                      

 مي سازي مدل و صورتبندي معرفتي غير تأثير طريق از را اسلامي علم توليد هايي كهنظريه درباره بحث *
 .طلبد مي ديگر مجالي ،كنند

ممكن است اين ادعا براي كساني كه با نظريه هاي علم ديني آشنا هستند قدري اغراق آميز بنمايد. زيرا  **
برخي نظريه ها در اسناد آموزه ها به اسلام سهل گيرند، و در تشريح روش كشف آمـوزه هـاي اسـلامي    

به يكي از اين دو جهـت اهتمـامي بـر پـرداختن روش     اهتمام چنداني ندارند. اين دسته از نظريه ها البته 
  كشف آموزه هاي اسلامي ندارند: 

يكم. گاه به اين جهت كه صرف آمدن يك آموزه در متون اسلامي و حتي شهرت يك آمـوزه بـه عنـوان      
  عقيده اي اسلامي را در اسناد آن به اسلام كافي مي دانند. 
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ناخت نظر اسلام بدانـد يـا ممكـن    اي اخبار آحاد را وافي به شممكن است چنين نظريه

است ظواهر قرآن را غيرقابل تفسير به توسط غيرمعصوم بشـمارد؛ لـذا قـرآن را منبعـي     

پردازي در حوزه علوم اسلامي نداند يا آنكـه قـرآن را تفسـيرپذير و    معرفتي براي نظريه

 ظواهر آن را قابل تمسك بشمارد و روشي براي تفسير و فهم قرآن عرضه كنـد. در هـر  

روش اجتهادي خود را » ديني ديني و درون برون«يا » ديني برون«اي حال او با اتكا به ادلّه

دهـد بـا تبعيـت از    رو پيشـنهاد مـي   داند؛ ازاينوافي به مقصود شناخت ديدگاه اسلام مي

-روش او ديدگاه اسلام را درباره موضوعي كه مستقيم يا غيرمستقيم، به شناخت پديـده 

  نجامد، استنباط كنيم.اهاي انساني مي

پژوهـي علـوم   هاي ديگري از روشتوان جنبهبا توجه به آنچه تا كنون گفته شد، مي

پژوهـي علـوم انسـاني    هـا ضـلع چهـارم روش   انساني اسلامي را توضيح داد. اين جنبـه 

  دهند.اسلامي را تشكيل مي

  . روش اجتهاد٦-٤-١

طلاعات مربوط به يك موضـوع  آوري اهاي جمععبارت است از تكنيك» روش اجتهاد«

-يا مسئله از موضوعات و مسائل علوم انساني از منابع اسلامي و شـيوه تحليـل و طبقـه   

  بندي آنها به منظور كشف نظر اسلام درباره آن موضوع يا مسئله.

  شناسي سطح يك اجتهاد ديني. روش٦-٤-٢

پـذيرد.  يشناسي علم در دو سطح صـورت م ـ همچون روش »شناسي اجتهاد ديني روش«

شناسـان در مقـام كشـف     سطح نخست عبارت است از بازسازي منطقي كاري كه اسلام

                                                                                                                             
زه به اسلام را تشريح نمي كنند زيرا در ايـن كـار از موضـع    دوم. برخي از نظريه ها نحوه اسناد يك آمو  

مقلد با موضوع مواجه مي شوند، يعني اسـتخراج آمـوزه هـاي اسـلامي در حـوزه هـاي مختلـف را از        
كارشناسان مربوطه طلب مي كنند. اينان در ميان اجتهادات اسلام شناسـان بـه جسـتجوي آمـوزه هـاي      

د و بيان روش و روش شناسي را تبعا به همان كارشناسان وامـي  متناسب با رشته علمي خود مي پردازن
گذارند. به عبارت ديگر نتايج اجتهاد ديگران را در پژوهش خود مفروض مي گيرند. در هر حال هـر دو  
گروه به روش خاصي اتكاء مي كنند هرچند كه روش آنها در مورد يكم روشي بسيط باشد و يا در مورد 

 نابع مقبول و مفروض آنها باشد.دوم نيازمند رجوع به م
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دهند يا پيشـنهاد   انجام مي نظر اسلام درباره مسائلي از جنس مسائل علوم و علوم انساني

 شود كه انجام دهند. مي

  شناسي سطح دو اجتهاد ديني. روش٦-٤-٣

شـناختي كـه بـا    از مبـاحثي معرفـت   عبارت است، شناسي سطح دو اجتهاد دينيروش

شناسـي،  همچون مابعدالطبيعه، كلام، فلسفه دين، زبـان  ايهاي پايهگيري از دانش بهره

شناسي، ميزان توفيق روش اجتهادي را در دسـتيابي  معناشناسي، سندشناسي و معرفت

هـاي  هـاي عـام اعتبـار روش   به محتواي قابل استناد به اسلام ارزيـابي كنـد و مـلاك   

هـاي اجتهـاد دينـي يـا چيـزي جـز        جتهادي را شناسايي نمايـد. گفتنـي اسـت روش   ا

ها يا در درون خـود  شناسي اخباريهاي فهم متون ديني نيستند، مانند روش دين روش

هـاي فهـم    هايي براي فهم متون ديني دارند. در هر دو شكل در خصـوص روش روش

  متون ديني ابعاد زير قابل ذكرند:

  متون اسلامي تفسير . روش٦-٥

 آوري اطلاعات مربوط بـه هاي جمععبارت است از تكنيك» تفسير متون اسلامي روش«

يك موضوع يا مسئله از موضوعات و مسائل علـوم انسـاني از متـون اسـلامي و شـيوه      

 بندي آنها به منظور كشف نظر متون اسلامي درباره آن موضوع يا مسئله.تحليل و طبقه

  ك تفسير متونشناسي سطح ي. روش٦-٥-١

عبارت است از بازسازي منطقي تفاسير متـون   »شناسي سطح يك تفسير متونروش«

شده توسط مفسران براي دسـتيابي   ويژه متون اسلامي و كشف فرايند منطقي طي ديني به

 هاي موجود در متون اسلامي.به آموزه

  اسلامي متون تفسير شناسي سطح دو. روش٦-٥-٢

ــي ســطح دو روش« ــ شناس ــون يرتفس ــت كــه    » اســلامي مت ــاحثي اس ــه مب مجموع

را بـراي آنكـه كشـف مـوجهي از     » روش تفسير متون اسلامي«شناختيِ معرفت الزامات
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كنـد؛ بـه عبـارت ديگـر مجموعـه      را عرضه كنند، شناسايي و ابـلاغ مـي   *محتواي متن

صـورت  » روش تفاسير متون اسـلامي «گرفته از  هاي انجاممطالعاتي كه بر روي توصيف

هـاي عـام   گيرد تا ميزان توفيق آنها در دستيابي به محتواي مـتن را ارزيـابي و مـلاك   مي

اسـلامي   متـون  تفسـير  شناسي سـطح دو  هاي تفسير را شناسايي كند، روشاعتبار روش

هاي عام كه قبلاً از آنها به عنوان الزامات معرفت شـناختي يـاد كـرديم،     است. اين ملاك

هايي است همچون مابعدالطبيعه، كـلام، فلسـفه    ده از عرصهآم خود مبتني بر مباني فراهم

 شناسي. شناسي، سندشناسي، معناشناسي و معرفت دين، زبان

  هاي علوم انساني اسلاميشناختي نظريه. الزامات روش٧

  هاي علم اسلامي. چهارگونه از نظريه٧-١

هـاي اسـلامي در   وزههاي علم اسلامي را كه به تأثير معرفتي آمدر اينجا چهارگونه نظريه

پژوهـي  شماريم و با توجه به اضلاع چهارگانـه روش اند، بر مي تحقق علوم انساني قائل

چهارگونـه  كنـيم.  شناختي هر يـك را شناسـايي مـي   علوم انساني اسلامي الزامات روش

  اند از: الذكر عبارتهاي علم اسلامي فوقنظريه

  هاي استنباطي محض. نظريه٧-١-١

هاي مطـرح در علـوم   اي است كه پاسخ پرسشاستنباطي محض، نظريه ريهمقصود از نظ

جويـد. بعيـد   هاي انساني را در منابع ديني مـي هاي مربوط به پديدهانساني، يعني پرسش

نظريـه   ب)١٣٩٣(بـاقري،   بـاقري اي اكنون طرفدار داشـته باشـد؛ لكـن    است چنين نظريه

 كند كه گمان مـي اي تقرير ميرا به گونه روديعابدي شاهاالله و آيت جوادي آملياالله آيت

قـراين   جـوادي آملـي  االله اند. در خصـوص آيـت   شود آنها به نظريه استنباطي محض قائل

                                                      
درباره ماهيت و هدف تفسير متون مباحث دامنه داري در منابع تفسير و هرمنوتيك وجود دارد. چنانكـه   *

پيداست اين مقاله از منظر عينيت گرائي تفسيري نگاشته شده است كه هدف تفسير را شناخت مراد متكلم 
 يا مؤلف مي داند.
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فراواني در آثار ايشان موجود است كه به اين نظريه باور ندارنـد. از جملـه ايـن قـراين     

شـايد   شـاهرودي  تصريحاتي است كه به اعتبار علوم تجربي دارند. در خصوص آيت االله

  بتوان اين نسبت را با قيودي پذيرفت.

  هاي استنباطي تركيبي. نظريه٧-١-٢

هاي معمـول در علـوم   هايي است كه روشهاي استنباطي تركيبي، نظريهمقصود از نظريه

هـايي بـه   گيرنـد. چنـين نظريـه   انساني غيراسلامي را در كنار روش استنباطي به كار مي

توان روش تركيبي ناميد كـه برخـي   ها را مي. روش اين نظريهروش خاصي تعهد ندارند

هـاي معمـول در علـوم    ها را از طريق رجوع به دين و برخي ديگر را با روشاز پرسش

هاي معتبر نياز به اينكـه بـه   ها نتايج هيچ يك از روشدهند. در اين نظريهرايج پاسخ مي

هايي براي ترجيح ارض از روشمحك روش ديگر زده شوند، ندارد و در فرض بروز تع

  .)٨٣-٨٢، ص١٣٨٩(حسني، شود يكي از اطراف تعارض بر ديگري استفاده مي

  . نظريه تأسيسي علوم انساني تجربي٧-١-٣

هـاي  داند؛ ولي آمـوزه هاي علوم انساني را تجربه مياين نظريه داور نهايي درباره فرضيه

سـازي در موضـوعات   ن بـراي فرضـيه  بنيادين اسلامي را با شرايطي مانند حاصلخيزبود

گيرد تا افق يا امكان جديدي را در برابر علـوم انسـاني بگشـايد    علوم انساني، به كار مي

  .)٢٧٤-٢٣٩ب، ص١٣٩٣(باقري، 

  . نظريه تجربي تركيبي٧-١-٤

هـاي واحـد را   اين نظريه همچون نظريه استنباطي تركيبي چندروشي است؛ ولي پرسش

داند. اين نظريه مبتني است بر ايجـاد  هاي مختلف نميبه روشگويي  همزمان قابل پاسخ

يك مرزبندي قراردادي بين دو سطح تجربي و فراتجربي علم كـه بـه موجـب آن، علـم     

هـاي معتبـر عقلـي    انساني ديني در سطح فراتجربي، به اقتضاي مـورد از يكـي از روش  

مقـام داوري اسـتفاده   (فلسفي) يا نقلي (وحياني) خواه در مقـام گـردآوري و خـواه در    

كند؛ اما در سطح تجربي در مقام گردآوري بيشـتر بـه روش اجتهـادي يـا اسـتنباطي       مي



 

 

 

ش
رو

و 
ش 

رو
 

اس
شن

 ي
سان

م ان
لو

 ع
در

 ي
لام

اس
 ي

وب
رچ

چا
 ي

برا
 ي

حل
ت

 لي
و 

رز
ا

ابي
 ي

ظر
ن

 هي
ها

 ي
 د

لم
ع

ني
 ي

سان
م ان

لو
 ع

و
 ي

لام
اس

 ي

 ١٧١  

 

تفسيري) متكـي و در مقـام داوري متعهـد بـه آزمـون       -هاي فقهي(تبلوريافته در روش

  .)١٢٣، ص١٣٩٥(بستان، تجربي است 

ي مـؤثر در  هـا وجه مشترك چهار نظريه فوق اين است كه دست كم برخي از گزاره

كنند. اين نكتـه شـايد تنهـا در خصـوص نظريـه      تحقق علم را از منابع ديني دريافت مي

 توان برخـي از گـزاره  تأسيسي نيازمند ايضاح باشد. سه نظريه ديگر تصريح دارند كه مي

هاي مؤثر در تكوين علم را از منابع ديني استنباط كرد. نظريه تأسيسـي تجربـي نيـز بـه     

ــاقريتصــريح  ــا ب ــيش ب)١٣٩٣قري، (ب ــرضپ ــت ف ــافيزيكي، معرف ــاي مت ــناختي و ه ش

شناختي علم ديني بر آن  تواند از دين دريافت كند. او در توجيه علمشناختي را مي ارزش

هاي يك علم، محدود بـه مقـام كشـف نيسـت، بلكـه از مقـام       فرضاست كه تأثير پيش

ازد. او معتقـد اسـت   آورد، بدون آنكه عينيت علـم را مخـدوش س ـ  داوري نيز سر بر مي

گونه پشتوانه متافيزيكي برخوردار باشد كه از انديشه  تواند از آنعلوم انساني اسلامي مي

. عبارت اخير او كافي اسـت كـه بـه او ايـن     )٢٥٢(همان، صاسلامي برگرفته شده باشد 

-ها كه حتي در مقام داوري علم اثرگذارند، علياعتقاد را نسبت دهيم كه برخي از گزاره

  الاصول قابل استنباط از منابع اسلامي هستند.

  هاي استنباطيشناختي نظريه. الزامات روش٧-٢

هـاي  استنباطي محض و نظريه استنباطي تركيبـي، آمـوزه   ها، مانند نظريهبرخي از نظريه

كننـد و همـان   هاي انساني را مستقيماً از منـابع اسـلامي اخـذ مـي    اسلامي درباره پديده

هايي بايـد يـك   دانند. چنين نظريههاي علم انساني ديني مياي از گزارهزارهها را گآموزه

  شناختي را سامان دهند:دسته مباحث درباره روش و دو دسته مباحث روش

مثلاً  -هاي انسانيهاي اسلام درباره پديدهبايد روشي براي استخراج و فهم آموزه. ١

  است.» روش اجتهاد«ارائه دهند كه همان  -پديده طلاق

بايد صحت اسناد نتايج روش خود به اسلام را مستدلّ سازند؛ يعني نشان دهند . ٢

توان به دين آيد، ميكاربستن روش اجتهادي يادشده به دست مي كه نتايجي را كه از به
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شناسي اجتهادي سطح دو است و با توجـه  نسبت داد. اين كار از جنس مباحث روش

شناسـي   مزبـور در روش » شناسـي روش«پـذيرد.  خاصي صورت مي» شناسيروش«به 

شود و الگوي منطقي حاكم بر روش اجتهاد به كـار گرفتـه شـده را    سطح يك بيان مي

  كند.ترسيم مي

نظر ديـن دربـاره پديـده مـورد نظـر، مـثلاً       «بايد توضيح دهند و موجه سازند كه . ٣

اسـت،  » طح دو علمشناسي سروش«است. اين كار درواقع همان  *مطابق با واقع» طلاق

-به واسـطه روش  شناسي سطح دو علمبا اين توضيح كه مطابق اصطلاحات فوق، روش

كنـد و توفيـق آنهـا در    هاي علـم مطالعـه مـي   هاي سطح يك علم بر روي روششناسي

را  هاي انساني و به عبارت ديگر توفيق آنها در كشف واقـع زايي نسبت به پديدهمعرفت

شناسي سطح دو اجتهـاد دينـي، صـحت اسـتناد     جا وقتي كه روشكند. در اينارزيابي مي

هـاي حاصـل از اعمـال آن    كند، يافتـه هاي يك روش اجتهادي را به دين احراز مييافته

شود؛ لـذا لازم  علم قلمداد مي هايروش از روش همچون نتايج حاصل از اعمال روشي

نظر دين درباره پديـده  «ايي كه ه شود كه گزاره يا گزارهاست با يك استدلال كلي اثبات 

اند. اين اثبـات و اسـتدلال از سـنخ    كنند، مطابق با واقع را بيان مي» مورد نظر، مثلاً طلاق

شناسي سطح دو علم است كه افزون بر دو مرحله قبـل، پـرداختن بـه آن    مباحث روش

باشـد كـه    شناختي علم دينـي تواند مبنايي از مباني دينلازم است. اين استدلال كلّي مي

هـاي متـون دينـي اسـتدلال شـده اسـت؛       بودن گـزاره  طي آن در خصوص ناظر به واقع

-تواند مباحثي مستقل باشد كه در فرض آنكه در مباني علم دينـي بـه واقـع   همچنين مي

  يابد.هاي متون ديني استدلالي نشده باشد، چنين بحث مستقلي ضرورت ميگويي گزاره

توان ديـن مـورد نظـر در    ه سوم نيز ضروري است، ميبراي تصوير بهترِ اينكه مرحل

را ديني غير از اسلام در نظر گرفت؛ مثلاً ديني غيرالهي را كـه داراي  » علم ديني«تركيب 

                                                      
مقاله است كه هدف علم را كشف واقع مي داند. در نتيجه مقصود از مطابقت بـا   اين قيد نتيجه اين موضع *

واقع همان چيزي است كه در نظريه هاي واقع گرا در خصوص علم گفته مي شود. لذا قابل تطبيق با گونه 
هاي مختلف واقع گرايي اعم از واقع گرايي خام ، و واقع گرايي پيچيده اسـت. از ايـن رو در هـر مـورد     

 ازمند به تقصيل و توضيح متفاوتي است كه مجالي مستقل مي طلبد.ني



 

 

 

ش
رو

و 
ش 

رو
 

اس
شن

 ي
سان

م ان
لو

 ع
در

 ي
لام

اس
 ي

وب
رچ

چا
 ي

برا
 ي

حل
ت

 لي
و 

رز
ا

ابي
 ي

ظر
ن

 هي
ها

 ي
 د

لم
ع

ني
 ي

سان
م ان

لو
 ع

و
 ي

لام
اس

 ي

 ١٧٣  

 

متون و منابع مقدس است، در نظر بگيريد و فرض كنيد برخي از موضوعات مطـرح در  

هاي پژوهش تاريخي و اند كه به كمك روشعلوم انساني در آن متون و منابع طرح شده

توان نظر آن دين درباره پديده انساني مورد پژوهش را دريافت؛ همچنين تفسير متون مي

تـوان نظـر آن   توان نشان داد كه استناد آن نظر به آن دين صحيح است؛ لكن آيـا مـي  مي

هـاي  دين درباره پديده انساني مورد نظر را پذيرفت و آن را توصيفي صادق از واقعيـت 

ط به آن پديده انساني قلمداد كرد؟ طبيعي است كه هر ادعايي مبني بـر اينكـه نظـر    مربو

آن دين درباره پديده مورد نظر، صادق و مطابق با واقع است؛ بدون ارائه استدلال، قابـل  

گـوييم بـه صـرف ارائـه روش     پذيرش براي غيرمؤمنان به آن دين نخواهد بود؛ لذا مـي 

توان مدعي معرفت مطابق بـا  هاي آن دين نميآموزه تاريخي و تفسير متون براي كشف

هاي يك دين درباره امـري از امـور واقـع را حقيقـت      واقع شد. براي آنكه بتوانيم آموزه

اي بشماريم، آن هم حقيقتي كه منحصراً در دسترس مؤمنان به آن دين نيست، بايـد ادلّـه  

» شناسـي سـطح دو علـم   روش« كنند كـه  ديگر بياوريم. اين ادلّه ديگر همان كاري را مي

  كنند. شناختي نتايج پژوهشي روشمند را بررسي و اثبات مي كند. اعتبار معرفت مي

استنباطي محض است؛ لكن هر نظريه  شناختي فوق تكاليف نظريهسه تكليف روش

كنـد و آن  هاي ديـن اسـتفاده مـي   ديگري كه از روش اجتهاد و استنباط در كشف آموزه

كند در محدوده كار اسـتنباطي خـود   اي مطابق واقع قلمداد ميمنزله گزارهها را به آموزه

شـناختي اسـت؛ بنـابراين نظريـه اسـتنباطي تركيبـي در       ملزم به اين سـه تكليـف روش  

آورد، هاي علمي كه مستقيماً از طريق استنباط به دسـت مـي  خصوص آن دسته از گزاره

هاي علمي را به آزمون ي گرچه گزارهملزم به سه تكليف فوق است. نظريه تجربي تركيب

اش نيسـت، لكـن بـا توجـه بـه اينكـه       سپارد و درنتيجه تكليف سوم بر عهدهتجربي مي

شناسـد  سطحي با عنوان سطح فراتجربي را در علم اجتماعي شناسايي و به رسميت مـي 

 هاي آن سطح را بعضا و به اقتضاي مورد بر عهده روش نقلـي يـا  و داوري درباره گزاره

، نـاگزير اسـت در خصـوص ايـن دسـته از      )١٢٣، ص١٣٩٥(بسـتان،  سـپارد  وحياني مـي 

  شناختي را عملي سازد.ها هر سه تكليف روش گزاره
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  تأسيسي و نظريه تجربي تركيبي شناختي نظريه. الزامات روش٧-٣

بـه   را خود كار نتايج معرفتي اعتبار تأسيسي علوم انساني و نظريه تجربي تركيبي، نظريه

 هـاي گـزاره  معرفتي اعتبار ديگر مسيري از كنند؛ بلكه اعتبار روش اجتهادي موقوف نمي

-مـي  هاي علميپذيرش گزاره معيار را تجربي آزمون مثلا كنند،مي ثابت را اسلامي علم

به عبارت ديگر دستاورد اجتهادي آنان در رجوع به اسلام گاه فرضياتي است كـه   دانند؛

هاي معمول در علوم سـنجيده شـود، داراسـت    ه از طريق روششرايط لازم را براي آنك

توان فرضياتي را ابـداع   هايي است كه بر پايه آنها مي (نظريه تجربي تركيبي) و گاه آموزه

 تأسيسـي علـوم انسـاني). چنـين     پذيرنـد (نظريـه   ها آزمونو پيشنهاد نمود كه آن فرضيه

  :اندلشناختي ذيمباحث روشي و روش نيازمند هايينظريه

الادعا در تكوين علم ديني هاي دين كه عليبراي شناخت آن دسته از آموزه .١

 معرفتي دارد روشي ارائه دهند (روش اجتهاد ديني). نقش

هـاي روش اجتهـادي   شناختي صورت دهند كـه اسـناد يافتـه   مباحثي روش .٢

 شناسي سطح دو اجتهاد ديني).پيشنهادي به دين را توجيه كند (روش

مطابق  بايد توضيح دهند و موجه سازند كه آموزه اسلامي مورد استفاده آنها. ٣

 است» شناسي سطح دو علمروش«با واقع است. اين كار درواقع همان 

هاي اسـلامي.  سازي علمي بر پايه آموزهروشي ارائه دهند براي نحوه فرضيه. ٤

 شناسي سـطح توصيف روش و روش«اين روش مكمل يا جايگزين مراحل 

 است.» يك علم

-هاي اسلامي يا فرضيهشناختي براي توجيه آزمون تجربي آموزهمباحثي دين .٥

  ها ارائه دهند.هاي برساخته با كمك آن آموزه

شناختي براي ارزيابي اعتبـار نتـايج حاصـل از آزمـون ارائـه      مباحثي معرفت. ٦

  شناسي سطح دو علم است. دهند. اين مرحله از جنس روش
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  ريگي. نتيجه٨

هاي اسـلامي  هاي قبل چهار نوع نظريه علم اسلامي معرفي شد كه از آموزهدر قسمت

هـاي اسـلامي در   گيرند. به تناسب جايگاه آموزهدر توليد علم انساني اسلامي بهره مي

شناختي متفاوتي بر عهده آنهاسـت. بـه نظـر نگارنـده بـه      ها، تكاليف روشاين نظريه

شناسي بايسته هـر  ها را تحليل و روشتري از نظريهعتوان گستره وسيهمين شيوه مي

شناسـي بايسـته هـر نظريـه علـم اسـلامي       يك را شناسايي نمـود. بـا شناسـايي روش   

آيد. نتايج مقاله حاضر چارچوبي براي چارچوب مناسبي براي نقد آن نظريه فراهم مي

نظريه تأسيسي هاي استنباطي محض، نظريه استنباطي تركيبي، شناختي نظريهنقد روش

تـوان از ايـن چهـار نظريـه و     دهد. اكنـون مـي  و نظريه تجربي تركيبي را به دست مي

- شناختي نظريه خود را برآوردههاي مشابه پرسيد كه كدام يك از الزامات روشنظريه

اند. در خاتمه براي نمونه نظريه تأسيسي را از طريـق الزامـات مـذكور در ايـن مقالـه      

  كرد. نقدي اجمالي خواهيم

اي از نظريه علم تجربـي دينـي در عرصـه علـوم     نظريه تأسيسي كه در طرحواره

عملكردي  ٨- ٣گانه مذكور در انساني تلخيص شده است، در خصوص الزامات شش

  به شرح ذيل دارد:

هاي يك تا سه ساكت اسـت؛ يعنـي روش دسـتيابي بـه     در خصوص الزامات شماره

كند و درباره اعتبار مستندسـاختن آن بـه اسـلام    نميآموزه اسلامي مورد استفاده را بيان 

دهد كه آيـا آمـوزه اسـلامي مـورد     باره نمي دهد؛ همچنين توضيحي دراينتوضيحي نمي

پرداز نيازي به بيان تفصيلي استفاده مطابق با واقع است يا نه. در اين موارد احتمالاً نظريه

گويـد در فـرض آنكـه    يعني او ميگرفته است؛ ديده است؛ زيرا آنها را مفروض مي نمي

-٢٩٨، ص١٣٨٢(بـاقري،  بودنش در ذهن و ضمير مسلمانان مستقر باشد  اي اسلاميآموزه

توان آن را بـه كـار گرفـت. در    پردازي، مي، به شرط حاصلخيزبودنش براي فرضيه)٢٩٩

خصوص تكليف اول و دوم البته اين سخن پذيرفتني است؛ خصوصـاً آنكـه او مبـاحثي    

گويي متون ديني را مطـرح كـرده كـه جـواز رجـوع بـه       ختي مانند نظريه گزيدهشنادين
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دهد. در خصوص تكليف سوم نيز از مجموع سخناني كـه  هاي ديني را توضيح ميآموزه

هايي كـه از ديـن بـه    شود از نظر وي گزارهگويي گفته است، فهميده مي در نظريه گزيده

گــو و بــه لحــاظ حــاظ زبــاني واقــعشــوند، بــه لپــردازي انتخــاب مــيمنظــور فرضــيه

  شناختي مطابق با واقع هستند. معرفت

شناختي درباره سه تكليف نخست گرچه قابل سكوت نظريه تأسيسي از بحث روش

كند. بـدون انجـام ايـن    هاي مزبور را منتقي نميروي تكليففهم و توجيه است، به هيچ

 ـتكاليف ارزش معرفت امعلوم خواهـد بـود و فـرق    شناختي نتايج حاصل از اين نظريه ن

هـاي  هاي غيرمعرفتي پوشيده خواهـد مانـد. نظريـه   هاي معرفتي و نظريهمهم ميان نظريه

-گانـه نمـي  علم اسلامي بدون اذعان به ضرورت انجام (اجمالي يا تفصيلي) تكاليف سه

 هايي كه تأثير اسـلام در توانند نظريه معرفتي قلمداد شوند؛ زيرا در اين صورت با نظريه

شمارند، تفاوتي نخواهند داشـت. ايـن در   توليد علم انساني را صرفا تأثيري فرهنگي مي

گرايانه را به نسـبيت بـدخيم   هاي علم ديني فرهنگحالي است كه نظريه تأسيسي، نظريه

  .)٢٤٢ب، ص١٣٩٣(همو، داند شناختي مبتلا ميمعرفت

است؛ ولي بـه   شناختي مستقلي سامان ندادهدر خصوص تكليف چهارم بحث روش

پـردازي انجـام    هاي اسلامي در نظريـه گيري از آموزهصورت نمونه تلاشي را براي بهره

شناختي در ايـن حـوزه،   ). شايد دليل عدم ورود به مبحثي روش١٣٧٥داده است (همو، 

  .)٢٩٧، ص١٣٨٢(همو، پردازي در مسائل متفاوت باشد تفاوت نحوه فرضيه

هاي علم ديني حاصـل  ضيح داده است كه فرضيهدر خصوص تكليف پنجم بارها تو

اند و به او تعلق دارند؛ لذا ابطال آنها از جهـت تعلـق بـه عـالم اسـت نـه از       تلاش عالم

هاي علمي ملهم از دين، مبتلا  جهت تعلقي كه به دين دارند. به اين ترتيب آزمون فرضيه

  .)٢٤٨ب، ص١٣٩٣(همو، به چالش ابطال محتواهاي ديني نيست 

است كه اساساً نظريه علم دينـي وي نظريـه    صوص تكليف ششم نيز تصريح كردهدر خ

  هاي آن روش تجربي است.علم تجربي ديني است؛ لذا روش داوري نهايي درباره گزاره

هـاي علـوم انسـاني اسـلامي را بـا      شناختي نظريهنگارنده همين شيوه ارزيابي روش

  است. اي ديگر در حال نگارشتفصيل بيشتر در نوشته
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